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  دبيركل جامعه زنان ظم طالقانييادداشت خانم اع
  7/11/87وب سايت پيام هاجر، 

 
انصافانه  شناسند و يا تحت آموزش بي است كه يا بازرگان و امثال آنان را نميروي سخنم با كساني 

  ! اند مغرضين قرار گرفته
بيند و  گيرد، كودك هرآنچه مي حافظه دوران كودكي و نوجواني بيش از همه مراحل ديگر زندگي نقش مي

دهد  ترها را نمي در كار بزرگسپارد و اغلب به خود اجازه دخالت  شنود همه و همه را در گوش جان مي مي
اين شرايط در مورد ما هم صدق . كند تا به موقع در كنكاش ذهني آشكار شود ولي اين حافظه را حفظ مي

در دوران كودكي شاهد رفاقت، همدلي و احترام كساني چون آقايان دكتر سحابي، مهندس بازرگان با . كند مي
هاي آنان آنقدر جذاب بود  جلسات و نشست. كرد ام از آنان ياد ميپدر هميشه با احتر. االله طالقاني بودم آيت

   .دهد كرديم آن جلسات لحظات شيرين زندگي پدرمان را تشكيل مي كه احساس مي
توانست يكي از مراكز شاهد انقلاب باشد ولي امروز تبديل به  كه مي(قلعه  زندان قزل 1341به هر حال سال

ديدار چنين مردان مصمم، جدي و همچنين آموزشي بود كه نگاهها و محل ) بار شده بازار ميوه و تره
   .كرد رفتارهاي آنان در وجودها رسوخ مي

آقاي بازرگان را در : اي گفت العاده ، روزي يكي از اقوام با تعجب و احترام فوق1340در سالهاي قبل از 
بيل و وسايل بنايي سوار كرد كه آنان  ديدم كه در باران تعدادي از كارگران را با) وليعصر(راه پهلوي چهار

  .را به مقصد برساند درحاليكه او به وسايل گلي و كثيف آنها توجهي نداشت
هاي خصوصي  هاي زندان يا در ملاقات هربار با پدر ملاقات داشتم يا از پشت ميله 1346تا  1342در سال 

دكتر محمدمهدي جعفري، ابوالفضل حكيمي، هاي شاد و مصمم آنها را همراه با دوستان ديگر از جمله  چهره
اي در رگهاي ما به جوشش  ها خون تازه مهندس سحابي، دكتر عباس شيباني، انرژي مثبتي بود كه مدت

   .آورد درمي
تبديل به ) وليعصر(آباد در پادگان عشرت 1343- 1342ها و دانشجويان در دادگاههاي سال  حضور خانواده

   !!نفر شد 150حداقل » با چه كسي مبارزه كردن«و » چگونه مبارزه كردن«آموزش 
آقاي مهندس بازرگان و سكوت طالقاني ) خدايشان رحمت كند(دفاعيات سرهنگ رحيمي و تيمسار مسعودي 

بخشي از آموزشها بود و همچنين در ملاقاتهاي حضوري كه ... دانست و  به دليل اينكه دادگاه را صالح نمي
   .ا داشتيم خود آموزش ديگري بودساله آنه پس از محكوميت ده

شان را در تلاش و زحمت و زيستن در زندانهاي كشور بود، هيچگاه از  اين مردان صالح كه سراسر زندگي
كه از جريان پايدار » سازمان مجاهدين خلق«آنقدر صبور بودند كه بخشي از . شان كاسته نشد پايداري

   !!د، بدترين اهانتها را به آنان روا داشتنداسلامي جدا شده و باصطلاح ماركسيست شده بودن
دانيم كه مهندس بازرگان و يارانش به دنبال قدرت نبودند، قدرت را ابزاري جهت انجام  انقلاب شد؛ همه مي
آقاي مهندس بازرگان را جهت ) آيت االله مطهري(ضمناً همان كسي كه پاره تن امام بود . وظيفه الهي پذيرفتند



به هرحال شوراي . امام زمان ناميدوزيري به رهبري انقلاب معرفي و امام نيز دولت وي را دولت  نخست
   .كرد انقلاب بود كه تحت نظارت رهبري تشكيل و تصميمات را اتخاذ مي

دولت «وزيري را پذيرفته بود مسئولانه استعفا داد؛ پس از انقلاب  طوري كه مسئولانه نخست بازرگان همان
شد، به  مهناز افخمي اداره مي و به مسئوليت خانم) خواهر شاه(سازمان زنان را كه زيرنظر اشرف» موقت

خانمها ناهيد ظهوري، دكتر لباف، زري بازرگان و بنده چندماهي . چهارنفر سپرده شد كه شورايي اداره شود
آميزي نسبت به ما و فرزندش از آن مرد شريف مشاهده  كه اداره آنجا را به عهده داشتيم، هيچ رفتار تبعيض

   .نكرديم
، و »ترموديناميك«، »راه طي شده«هاي وي در كتابهاي  زرگان كه در نوشتههاي مهندس با يكي از شاخصه

   .شود، روان بودن و دقيق بودن است ديده مي... و » مطهرات در اسلام«
دانند، چگونه است  زنند و خود و افكار و اعتقاداتشان را مافوق ديگران مي آموزشگراني كه دم از عدالت مي
عدم صداقت . بق او و دوستانش را به جوانان تحت تعليم خود معرفي كنندكه حاضر نيستند صادقانه سوا
شود كه او و دوستانش را كه پايبند به رفتار سياسي دكتر مصدق بوده با  آنها در اين نمونه مشاهده مي

   .توانند سازش كنند آمريكاي كودتاچي كه دولت دكتر مصدق را سرنگون و شاه را برگرداند، چگونه مي
من فقط «كند كه  خواهند با وي مصاحبه كنند فقط به همين اكتفا مي وقتي در خارج از كشور است و مياو كه 

ها  ساله را اينگونه تحليل كرد كه كساني كه نسبت ناروا و تهمت30توان تجربيات  مي .»زنم در ايران حرف مي
پرستي و درك و درايت برخورد  ي، وطندار اند از نظر دين دهند ثابت كرده و ناسزاهايي را به او و يارانش مي

هاي هرچه بيشتر ملت به او و همراهانش،  ترسند كه گرايش با مخالفين و بيگانگان بسيار ضعيفند و مي
كنند ولي خود منتظر  معني و نابجا را نثار آنان مي شان را بخطر اندازد و هرازگاهي سخنان بي هاي قدرت پايه

   !!هستندفرصت سازش و ارتباط با ديگران 
اي را  لرزه هراسند، گويا زمين سبب نيست كه از برگزاري مراسم سالگرد و ختم او و يارانش هم مي بي

كنند حتي از كساني كه از اين جهان رخت بربستند ترسناكند در حاليكه اين زندگان اقتدارگرا  احساس مي
اين چگونه رفتاري  .كنند ريزي مي حكنند رفتگان براندازي خشن يا نرم را طر هستند كه پيوسته تصور مي

هايي فداكار و بزرگ مورد ضرب و شتم قرار  است كه مردمي كه خواهان شركت در مراسم چنين شخصيت
  !...گيرند؟
  !...توان حدس زد كه دشمن از آستين دوستان سر برآورده است؟ آيا مي


